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Political systems, based on their existential philosophy and through 

governmental structures, seek to achieve the objectives that form their basis and 

substance. Since each government has its own goals and the systems, and 

structures also fulfill the objectives, political systems should look for 

arrangements to achieve these ultimate goals. 

This article seeks to investigate the relationship between structure and 

substance in Islamic governance. The author examines the interactive effects of 

these two which involve studying the effect of governmental structures on the 

system basis and the objectives as well as the impact of substance and objectives 

on political and governmental structures. Firstly, the types of structures in 

Islamic systems are analyzed using the descriptive-analytic research method and 

then, the probable relationship of each one, as well as the impacts and 

susceptibility of them, are examined. 

In the governments that originated from the divine will, especially Islam, it is 

conceivable that there are two types of structure: Institutive and Approved. The 

Approved Structure itself can be divided into two types: Imported structure, 

assuming no structural effect and Amended structure assuming the minimal and 

procedural effects of the structure. Conversely, the Institutive Structure 

emphasizes on maximum and substantive impact of the structure. 
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  چکیده

گیري از ساختارهاي حکومتی به دنبال  شان با بهره هاي سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودي نظام

دهد. از آنجا که هر  دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می

ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل  یک از حکومت

هاي سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف  ستند، باید در نظامتحقق غایات ه

نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوي رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی 

ساختارها بر اساس و غایات نظام و  تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معناي بررسی تأثیر

و غایات بر ساختارهاي سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این  ماهیت تأثیربرعکس 

نماید. در این  سازي اسلامی پیگیري می ات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظامتأثیر

پژوهش براي نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و 

و  تأثیرشود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین  میسازي اسلامی پرداخته  نظام

هاي ناشی از اراده الهی و به طور خاص  گیرد. در حکومت ثرات آنها مورد بررسی قرار میأت

باشد که ساختار امضایی خود به دو  اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می

حداقلی و  تأثیراختار و ساختار ترمیمی با مفروض س تأثیرنوع ساختار وارداتی با مفروض عدم 

حداکثري و  تأثیری بر تأسیسشکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار 
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  مقدمه

بندي نهادها و رابطه میان آنها، ساختار یک حکومـت را   چارچوبکیفیت تنظیم و نحوه 

هـر  اصولاً ماهیت نیز محتواي نظام در مقابل شکل و ساختار مذکور است.  زند؛ رقم می

گیري از ساختارها به دنبال دستیابی به غایاتی است کـه از آنهـا بـه     نظام سیاسی با بهره

ات میان ایـن دو عنصـر، از   تأثیررایی شود. در خصوص چ عنوان ماهیت آن نظام یاد می

توان بدین امر پرداخت. یکی از این ابعاد، دعواي ساختار و  هاي مختلف می ابعاد و جنبه

عامل در حوزه علوم اجتماعی است و با وجـود اختلافـات فـراوان و جـدي در آراء و     

 :ك.ر بیشــتر مطالعــه جهــت( گرایــان، ســاختارگرایان و تلفیقــی رویکردهــاي عاملیــت

که مباحث آنها حول اولویت هر یـک   )45-68صص ،1393 نظیف، طحان و کدخدایی

گذاري، مفروض هر تأثیررسد که اصل و اساس  هاي مورد نظر است، به نظر می لفهؤاز م

گذاري بیشتر هر یک از عوامـل  تأثیریک از این رویکردها است. لذا بحث بر سر میزان 

باشد و نه رد کامل اثر دیگـري. بنـابراین چـه بـا رویکردهـاي کلاسـیک و چـه بـا          می

رویکردهاي اخیر در حوزه علوم اجتماعی به این مقوله نگریسـته شـود، مفـروض ایـن     

  ساختارها ثابت است. تأثر  و تأثیرپژوهش در مورد 

اصـولاً  نگریست کـه   مسئلهتوان به این  می علاوه بر این، از جنبه غایت و وسیله نیز

بپـذیرد و ایـن    تـأثیر انسان هر چیز اجتماعی از جمله ساختارها را خلق کرده تا از آنها 

گذارند؛ زیرا ساختار خود موضوعیت نداشته بلکه طریقیـت  تأثیریعنی ساختارها، لاجرم 

دم و کیفیـت آن  دارد و در مقابل، این غایت است که موضوعیت دارد و باید وجود، ع ـ

در جهت نیل به هدف و غایت سنجیده شود. لذا مبنا آن است که به ساختار بـه عنـوان   

یک اعتبار انسانی براي رسیدن به ماهیت و غایتی نگریسته شود که آرمان نظام سیاسـی  

و حقوقی دست یافتن به آن است. پس ملاك در اعتباریات که محصـول خلـق انسـان    

 طحان و کدخدایی :ك.ر بیشتر مطالعه جهت( باشد یت آنها میاست، لغویت یا عدم لغو

. همچنین در بعد غایت و وسیله نباید ایـن مهـم را نیـز از    )19-40صص ،1395 نظیف،

ساختار به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق فنـاوري (نـرم) بـر     تأثیرنظر دور داشت که 

توان سـاختار را از قواعـد و احکـام فنـاوري مسـتثنی       ماهیت، قابل کتمان نیست و نمی

ساختار بر ماهیت چه با دیدگاه ابزارگرایانـه و   تأثیرنمود؛ پس مفروض این پژوهش در 
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  ت.گرایانه، از این حیث نیز ثابت اس چه با دیدگاه ذات

این نوشتار در پی بررسی چگونگی رابطه ساختار و ماهیـت در نظـام حکـومتی    اما 

سـاختارها بـر    تـأثیر ات متقابل این دو بر یکدیگر به معناي بررسـی  تأثیراسلام، بررسی 

ماهیـت و غایـات بـر سـاختارهاي سیاسـی و       تـأثیر اساس و غایات نظـام و بـرعکس   

ات را بـه عنـوان   تـأثیر لیلی بررسی این حکومتی است که نگارنده با روش توصیفی تح

نماید. در این نوشتار، رابطـه   سازي اسلامی واکاوي می نسبت بین این دو عنصر در نظام

هاي ناشـی از اراده الهـی مـورد      ثرات هر یک در حکومتأو ت تأثیرساختار و ماهیت و 

اراده الهـی  هـاي ناشـی از     حکومـت به اشکال غیراصـیل   گیرد. لذا ابتدا بررسی قرار می

از انفکاك این اشکال از اشکال اصـیل، بـر روي اشـکال اصـیل      شود و پس پرداخته می

گردد تا وضـعیت   هاي ناشی از اراده الهی و به طور خاص در اسلام تمرکز می  حکومت

سـازي اسـلامی بـه     ثرات در اسلام و نظامأو ت تأثیرو کیفیت رابطه ساختار و ماهیت و 

  مورد نظر این پژوهش روشن شود. مسئلهعنوان 

  . اشکال غیراصیل حکومت الهی1

 أهـا مبتنـی بـر منش ـ    هاي رایج نویسندگان حقوق اساسی، حکومـت  بندي رغم دسته علی

هـاي ناشـی از     حکومتو همچنین  هاي ناشی از اراده انسانی  حکومتشان، به  حاکمیت

 أدر مورد سرچشمه قـدرت را منش ـ ترین اعتقاد  البته کهن قابل تقسیم هستند. اراده الهی

اند که قـدرت فرمانروایـان از خـالق و آفریننـده جهـان هسـتی        ماوراءالطبیعه آن دانسته

آید و اراده ذات پروردگار در سپردن امر فرمانروایی و اعمال قدرت به فـرد،   بدست می

ي فـراوان  بردار اي مدخلیت دارد. در طول تاریخ، از این اندیشه، بهره گروه یا طبقه ویژه

اند به جهت ایجاد  قدرت خود کوشیده أشده است و کلیه فرمانروایان صرف نظر از منش

پشتوانه قدرت براي خویش و جانشینان خود به نحوي حاکمیتی از این سنخ را دست و 

پا کنند. در این میان برخی از فرمانروایان ادعاي خدایی نمـوده کـه بـا پوشـیدن لبـاس      

اند بـه عنـوان مثـال     ه زمین، سرنوشت موجودات را برعهده گرفتهانسانی و نزول بر پهن

فراعنه مصر، امپراطوران باستانی رم و برخی از سلاطین آسیایی نظیر امپراطور ژاپـن تـا   

پنداشتند. اما بسیاري از فرمانروایان نه بـا   گونه خدایان می م خود را جزو این1947سال 

این صورت که سلطنت خویش را بـر حسـب   چنین ادعایی که به نحوي غیرمستقیم، به 
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پـردازان   آمیختنـد و نظریـه   الوجود می  قضا و قدر الهی و به مقتضاي مشیت ذات واجب

کردنـد (قاضـی،    مشهوري نظیر ژوزف دومستر و بونالد نیز از چنین وضعیتی دفـاع مـی  

بنابراین شخص حاکم بر اساس حکم و حمایـت خداونـدي حکومـت     .)74، ص1389

، 1376شـد (وینسـنت،    دم مقاومت در برابر وي وظیفـه مـذهبی تلقـی مـی    کرد و ع می

لذا اکثر پادشاهان با تجسم نمایندگی خداوند بر روي زمین، مطلقیت سـلطنت   ،)84ص

نمودند و البته در این راستا از پشتیبانی نظري متفکران زمانـه خـویش    خویش را القا می

ژان بـدن بـر سـر کـار آمـدن      چنانکه  ؛)197 ، ص1390ماندند (هاشمی،  بهره نمی نیز بی

حرمتـی بـه خـداي خـود و وي را حـاکم بـر        پادشاه را مشیت الهی، توهین به او را بی

) یا اینکه تومـاس هـابز بـراي    65-66 ، صص2، ج1358داند (جونز،  مقدرات جامعه می

هـا قائـل اسـت     حاکمان در جهت برقراري صلح و امنیت قدرتی مـافوق همـه قـدرت   

  .)151 ، ص2، ج1358(جونز، 

هاي  برخی از نویسندگان حقوق اساسی که حکومتدر این میان، نگارنده بر خلاف 

ایـن   .)74 ، ص1389(قاضـی،  کننـد   هاي الهی ذکر می  حکومتاین سلاطین را در زمره 

، 1390شان (بال و دگـر،   را از حیث ماهوي با توجه به انسان بودن سلاطین ها حکومت

کند؛ زیرا معتقد اسـت کـه    هاي ناشی از اراده انسانی تعریف می  ) ذیل حکومت127 ص

ها نیز ناشی از اراده یک فرد انسانی است که بـا سوءاسـتفاده از اعتقـادات     این حکومت

هـا تحمیـل    مردم و اغواگري، در عمل اراده خود را به عنوان یک انسان بر سایر انسـان 

پوشاندن لباس دین به اغـراض سیاسـی،    نموده است. این رفتار ناپسند را باید ناشی از

طلبی شخصی و خودمحوري با سوءاستفاده از اعتقادات مردم دانست (هاشـمی،   منفعت

ها، جـایی بـراي اراده الهـی وجـود نـدارد؛       در این حکومت لذا اساساً .)199 ، ص1390

ت و نظر انسان اس ـرأي  ها ملاك، شود، در این حکومت بنابراین بر خلاف آنچه ادعا می

هاي ناشی از  که اشاره شد نگارنده میان این نوع حکومت و سایر حکومتگونه  همانو 

بیند. بنـابراین   حاکمیت، تفاوت ذاتی خاصی نمی أاراده انسانی از حیث مبنایی یعنی منش

هاي ناشی از اراده  ها، در عداد حکومت کیفیت رابطه ساختار و ماهیت در این حکومت

د. این در حالی است که از نظر قرآن کـریم حتـی پیـامبران نیـز     باش فرد، قابل تحلیل می

خداونـد متعـال در   چنانکـه  کنند نه بـه خـویش؛    مردم را به اذن الهی به خدا دعوت می
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(احـزاب / آیـه    »داعیا الی االله باذنه و سراجا منیرا«فرماید:  خود می) (وصف پیامبر 

رسد  خوانند که به نظر می ه خود می، در حالی که سلاطین مذکور در عمل مردم را ب)46

  ها است. این ملاك عملی، محک محکمی در تشخیص نوع حکومت

منویـات حـاکم، مبنـاي عمـل     هاي مذکور که در آنها  به هر حال بر خلاف حکومت

(نراقی، طبق اصل عدم ولایت احکام الهی است زیرا در حکومت اسلامی،  است، ملاك

ذات و تنهـا اذن   خالق و مالـک موجـودات اسـت    از آنصرفاً ) ولایت 529 ، ص1375

حقیقی توان در مخلوقات او تصرف نمود؛ پس از آنجا که خداوند، مالک  تعالی میباري

همه جهان آفـرینش بـوده و داراي ربوبیـت تشـریعی اسـت، تنهـا او حـق تصـرف در         

لاك مخلوقات خود را دارد یا کسانی که از سوي او ماذون هستند. اندیشمندان دینی م ـ

گذاري الهی را ناشی از مجموع اوصاف قدرت، خلق، ربوبیت تکوینی،  احتیاج به قانون

انـد   علم، غنا، جود و فیاضیت، حکمت، مالکیـت حقیقـی، حاکمیـت و ولایـت دانسـته     

هـاي اسـلام، یگانـه     بنـابراین بـر اسـاس آمـوزه     .)170 ، ص1، ج1389مصباح یـزدي،  (

گذاري ندارد مگر به اذن او؛ زیرا وضع  قانون کس حق گذار خداست و غیر او هیچ قانون

توانـد   کس نمی قانون توسط خداوند به منزله تصرف مالک در مال خویش است و هیچ

، 1389طحـان نظیـف و داوري،   مالک را از تصرف در ملکش باز داشـته و نهـی کنـد (   

حال بشر گذاري براي بشر وجود ندارد چرا که به هر  حق قانوناصولاً بنابراین  .)33 ص

از خطا و اشتباه مبرا نیست و چنین حقی حق خداوند عادل است که با دلایل عقلـی و  

و » تشـریع «الـذکر،   نقلی این مهم قابل اثبات است. بنـابراین بـر اسـاس مقـدمات فـوق     

السـلام و   آن بـا پیـامبر و ائمـه معصـومین علـیهم     » تبیـین «گذاري از آن خداست.  قانون

بـر  ه مصادیق با فقها و مجتهدین واجد شرایط است و موضوعات و حمل ب» تشخیص«

بـه  » تخطـیط «این اساس حتی صلاحیت مجلس شوراي اسلامی را نیز چیزي بـیش از  

ریزي مبتنی بر اراده شارع حکیم در مقابـل تقنـین بـه معنـاي مصـطلح آن       معناي برنامه

 ـ .)107-112 ، صص1395(کعبی و فتاحی زفرقندي،  اند ندانسته و ) (امبر بنابراین پی

مجري احکام الهی هستند، لـذا احکـامی   صرفاً فقیه   و حتی ولی 1)(ائمه معصومین 

وجـه ایـن احکـام، نظـر      هیچ نمایند ابتدا خود ملزم به اجراي آنها هستند و به که بیان می

  شود.  شخصی آنان محسوب نمی
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 توان حکومت اسلامی را ناشـی از حاکمیـت شـریعت دانسـت نـه      با این وصف می

گونه است کـه حکومـت اسـلام را بـه عنـوان حکـومتی الهـی،         حاکمیت شخص و این

  اند:  حکومت قانون دانسته

حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصـر  «

به خداست. قانون اسلام، یا فرمان خـدا، بـر همـه افـراد و بـر دولـت اسـلامی        

گرفته تا خلفاي آن حضرت  )(اکرم حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول 

   .)34 ، ص1377خمینی، » (و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند

 الشمول و اسـتثناناپذیر بـوده و   بنابراین قانون اسلام به عنوان حکم الهی، قانونی عام

در حکومت و این قانون هیچ نقشی ندارد و همه  )(اشخاص حتی پیامبر اکرم رأي 

هـاي دینـی    توان حکومت در این خصوص، تابع اراده الهی هستند؛ لذا به هیچ وجه نمی

 .)34-35 ، صـص 1377خمینـی،  ( هاي سلطنتی مقایسـه نمـود   نظیر اسلام را با حکومت

کومت دینـی  دولت مطلقه تفاوت بسیاري با حاند که  اندیشمندان غربی نیز گفتهچنانکه 

  .)78 ، ص1376(وینسنت،  (تئوکراسی) دارد

  . اشکال اصیل حکومت الهی2

ترین شیوه تفکر حاکمیت تئوکراتیـک   اند اصیل که اساتید حقوق اساسی گفتهگونه  همان

 ءاز آن خداست و انبیا را باید در لابلاي کتب آسمانی جستجو کرد زیرا حاکمیت اساساً

قواعد و نظامات الهی به افـراد بشـر را برعهـده دارنـد لـذا      موریت انتقال أاز سوي او م

ناپذیر وحیانی بوده و در صـورت وجـود    پیامبران حامل و مبلغ پیام الهی و احکام زوال

، 1389نمودنـد (قاضـی،    شرایط براي اجراي آنها نیـز بـه تشـکیل حکومـت اقـدام مـی      

 عمـلاً مسیحیت و یهودیت البته امروزه تعالیم سیاسی ادیان بزرگی مانند  .)74-75 صص

هاي محدود به آنها در برخی موارد نیز این  کنار گذارده شده و در صورت سپردن نقش

لذا  ؛)97 ، صتا امر به سوءاستفاده از نفوذ معنوي آنها تعبیر شده است (عمید زنجانی، بی

و  تـأثیر مورد نظر خود در ایـن قسـمت یعنـی بررسـی      مسئلهاین پژوهش با عنایت به 

نظر از کیفیت رابطه  سازي اسلامی، با صرف رات ساختار و ماهیت و در اسلام و نظامثأت

 ساختار و ماهیت در دیگر ادیان آسـمانی و همچنـین در آراء اندیشـمندان اهـل تسـنن     

، به طور )1389(جهت مطالعه بیشتر در خصوص آراء این اندیشمندان، ر.ك: سنهوري، 
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نمایـد. لـذا در ایـن پـژوهش      ان شیعه تمرکز میخاص در اسلام بر روي آراء اندیشمند

منظور از طرح اسلام، ارائه نظریه سیاسی و حکومتی از منظر اندیشـمندان شـیعه و بـه    

  ) در عصر غیبت است.طور خاص امام خمینی (

، باید به این نکتـه توجـه نمـود کـه در     اتتأثیرچگونگی این قبل از ورود به بحث 

، حاکمیـت فقـط از آن   )57(انعام / آیـه   »ان الحکم الا الله«نظیر اسلام با استناد به آیاتی 

خداست یعنی غیر از خداوند متعال، هیچ فرد و گروهی مشروعیت ذاتی براي حکومت 

نماید  خود اعمال می ندارد؛ اما این بدان معنا نیست که خداوند این حاکمیت را مستقیماً

یین تکلیف ننموده است. آیات قـرآن  البته به این معنا هم نیست که در این خصوص تع

بر این امر دلالت دارند که حاکمیت اختصاص به خداوند متعال دارد اما اعمال آن یعنی 

یـد ایـن امـر    ؤکند که آیـات فراوانـی م   واگذار می )(حکومت را به پیامبران و ائمه 

 ـ    تأکیـد  مسئلهلذا خداوند در کتاب خود بر این  ؛2است ت از دارد کـه بـا اینکـه حاکمی

واگذار کرده است یعنـی   )(و معصومین ) (خداست ولی اعمال آن را به پیامبر 

شـود. همچنـین بـر     متجلی می )(حاکمیت خداوند در حکومت پیامبر و معصومین 

نیـز ایـن حکومـت از طریـق     ) (اساس اعتقادات شیعه در زمان غیبت امام دوازدهم 

وسیله نصب عـام بـه معنـاي کشـف     نصب خاص از سوي آن حضرت و پس از آن به 

، 1391) (جهت مطالعه بیشتر ر.ك: مصـباح یـزدي،   ( ترین فرد به امام معصوم شبیه

   پذیرد. الشرایط صورت می از حیث صفات یعنی فقهاي جامع )153-152صص

پـردازان   در این قسمت ابتدا انواع رویکردهاي قابل تصور در اسلام از منظـر نظریـه  

 یتأسیسلام با ساختارهاي حکومتی اعم از ساختارهاي امضایی و اسلامی در مواجه اس

مـورد توجـه    )21-19، صـص 1، ج1378(جهت مطالعـه بیشـتر ر.ك: مصـباح یـزدي،     

سنجی اعمال هر یـک   امکانرابطه محتمل و زمان به  گیرد و در عین حال به طور هم می

و تحقق هر چه بیشتر  محوري سازي اسلامی با عنایت به غایت از این ساختارها در نظام

  شود. احکام اسلامی به عنوان وضعیت مطلوب مورد نظر اسلام پرداخته می

  . امضایی2-1

منظور از ساختارهاي حکومتی امضایی، ساختارهایی است که اسلام آنهـا را بـه همـان    



 1397 یز و زمستانیپا)، 48 (پیاپی دوم، شمارة نوزدهم، سال حقوق اسلامی هپژوهشنام  550

کند کـه البتـه    شکل وارد شده و یا با اصلاحات و تغییراتی در مجموع، امضا و تأیید می

با میزان این تغییرات، بر هر یک از آنها آثاري مترتب خواهد بود. لذا در ادامـه   متناسب

کامـل و  تأییـد   ابتدا به ساختارهاي وارداتی به معناي سـاختارهاي وارد شـده بـه نحـو    

ثرات متقابل ساختار و ماهیت در آنها، سپس به ساختارهاي ترمیمـی  أو ت تأثیرهمچنین 

 تـأثیر نسبی و همچنین تأیید  رهاي وارد شده به صورتبه معناي اصلاح و ترمیم ساختا

  شود. ثرات متقابل ساختار و ماهیت در آنها پرداخته میأو ت

  تأثیر. وارداتی: عدم 2-1-1

رویکردي اسـت  ترین رویکرد در مواجه با ساختارهاي حکومتی امضایی،  اولین و رایج 

شود. به این معنا که بـا یـک    که در این پژوهش از آن به عنوان رویکرد وارداتی یاد می

نگاه لیبرالی از میان ساختارهاي حکومتی کشورها، یک مدل را به عنوان مـدل مطلـوب   

سـاختارها  اصـولاً  مبتنی بر آن مدل عمل گردد زیرا  انتخاب نموده و در مقام اجرا دقیقاً

باید بـه نحـوي صددرصـدي پذیرفتـه شـوند والا در عمـل سـاختار دسـتکاري شـده،          

هـاي   خذ ساختار دولتأساختاري کارآمد نیست. بنابراین ساختار وارداتی عبارتست از: 

معاصر بدون هیچ ترمیم و اصلاحی یا حداکثر با ترمیم و اصلاح به نحو جزیی (کعبـی،  

  .)63 ، ص1392

ها در حوزه حقوق و علوم سیاسی  اعتقاد است که بسیاري از دیدگاهنگارنده بر این 

اي در اسـتفاده و   گونـه  فـرض بـدیهی   در خصوص ساختارها، قائل به وجود چنین پیش

ها تصریحی به این امـر ننماینـد، در مقـام     کارگیري از ساختارها است ولو این دیدگاه هب

ها در اذهان  ها و شاخص بندي معیار نظر به صورت نهفته به آن مبتلا هستند؛ لذا صورت

اثر در محتـوا   طرف و بی آنها به این نحو است که به ساختارها به مثابه اموري خنثی، بی

  نگرند. و ماهیت می

از منظر این دیدگاه، ساختارها را باید به مثابه قالبی خنثی پنداشـت کـه چنانچـه در    

نتیجه و ثمره آن، مطلوب مورد  ظرف آنها مظروف ماهیت و محتواي اسلام ریخته شود،

ساختار بر  تأثیرنظر یعنی اجراي اسلام خواهد بود. ناگفته پیداست که این رویکرد قائل به 

توان  گذار است و نمیتأثیرساختار بر ماهیت  ماهیت نیست. این در حالی است که اساساً

ذا این پژوهش در ساختاري را در نظر آورد که بر ماهیت مورد نظر خود اثرگذار نباشد؛ ل
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هر دوي آنها بر یکدیگر اسـت؛ در نتیجـه    تأثیربررسی رابطه ساختار و ماهیت، قائل به 

فـرض آن   الذکر یعنی دیدگاهی که از آن به دیدگاه وارداتی یاد شـد و پـیش   دیدگاه فوق

  باشد.  میرو  روبه میان ساختار و ماهیت است، با ایرادات جدي تأثیرپذیرش عدم 

  حداقلی و شکلی تأثیریمی: . ترم2-1-2 

بـر   رویکرد دیگر در خصوص ساختارهاي حکومتی امضایی، رویکرد ترمیمی است کـه 

خذ و متناسب با محتـواي  أاساس این رویکرد، یکی از ساختارهاي موجود در کشورها 

گردد؛ لذا این ساختار برآمده از میـان سـاختارهاي حکـومتی     اسلام، تعدیل و ترمیم می

از ترکیب آنها و همچنین ترمیم و اصلاح آن با توجه به ماهیـت و محتـوا   کشورها و یا 

اسلام است. بنابراین ساختار ترمیمی عبارتست از: ترمیم و اصلاح ساختارهاي موجـود  

  .)63 ، ص1392در درون مفاهیم اسلامی (کعبی، 

 الذکر نسبت ساختار قبلی یعنی ساختار وارداتـی کـه   ناگفته پیداست که ساختار فوق

کم و کاست ساختارهاي وارد شده بود، داراي تناسب بیشتري  کامل و بی تأکیدبه معناي 

تر به نظر  بینانه با شرایط و اوضاع بومی هر کشور است؛ لذا از این جهت در عمل، واقع

رسد. به عنوان نمونه نظام جمهوري اسلامی ایران، نهادهایی نظیر مجلس (پارلمـان)   می

بوط بـه دموکراسـی لیبـرال اسـت را بـه رسـمیت شـناخته و ایـن         و انتخابات را که مر

ســاختارها را بــر اســاس اســلام پیــرایش نمــوده اســت؛ از جملــه اینکــه بــر خــلاف  

هاي لیبرال در قوانین براي نمایندگان مجلس برخی شـرایط ارزشـی در نظـر     دموکراسی

اگر به هر ترتیب  و 3گرفته شده تا این نمایندگان نتوانند قوانین ضداسلامی وضع نمایند

بینی شده تا از قـانون   چنین مصوبه نیز وضع گردد، نهاد شوراي نگهبان در ساختار پیش

شدن آن ممانعت نماید. یا اینکه ساختار قوه قضائیه مورد مقبول واقع گردیده است امـا  

لذا  4گردیده تا قضات بر اساس اسلام و قوانین اسلامی حکم کنند. تأکیداز حیث محتوا 

اند. بنـابراین در   این نظام، بسیاري از نهادها متناسب با محتواي اسلام تعدیل گردیدهدر 

نظام جمهوري اسلامی ایران، ساختار موجود یک نظام تعدیلی است؛ تعدیل به این معنا 

ی و بـا  تأسیس ـهاي شرعی به نحو امضایی و نه  که ساختارهاي موجود متناسب با ملاك

ورد پذیرش قرار گرفته است؛ البته نکتـه مهـم و مبنـایی کـه     ترمیم، اصلاح و تغییراتی م

خلاف شـرع نیسـت امـا از طرفـی نیـز       نباید از آن غفلت نمود اینکه این تعدیل، قطعاً
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توان ادعا نمود که این ساختار و این مدل از نظر اسلام، مطلوب و منحصر بـه فـرد    نمی

به فرد اسـت؛ یعنـی ایـن     است. پس این نظامِ تعدیل شده نه خلاف شرع و نه منحصر

تـوان آن را   ساختار مغایر شرع نیست اما ممکن است، مطابق آن هم نباشد. بنابراین مـی 

گذاري ساختار بر محتوا، هر جا احساس شد که ساختار تأثیرمتحول نمود و با توجه به 

کند و نظـام را از   اخذ شده، ماهیت و محتواي نظام یعنی اسلام را متوقف یا محدود می

لذا  .)63-64 ، صص1392دارد، باید آن بخش را تعدیل کرد (کعبی،  هداف خود باز میا

شود که این نظام،  در این راستا وقتی در خصوص نظام جمهوري اسلامی ایران گفته می

توان آن را هر زمان متناسب با اوضاع و احـوال   نظامی بانشاط و منعطف است یعنی می

  5تر به غایات متحول نمود. بهتر و سریع و در این راستا در جهت دستیابی

الذکر یعنی رویکرد ترمیمی و تعدیلی نسبت بـه   نظر از مطلوبیت رویکرد فوق با قطع

کارگیري آنها براي گذار از مقطع کنـونی و   هپذیرش و اصلاح ساختارهاي وارداتی در ب

فقه حکـومتی بـه   عدم امکان وانهادن آنها با دلایل مختلف و متعدد از جمله فربه نبودن 

اما بـه هـر    6داري توسط شیعه در قرون متمادي، علت عدم برخورداري از امر حکومت

 تـأثیر رسد مفروض اولیه ایـن اسـتخدام و اسـتعمال سـاختار، پـذیرش       حال به نظر می

  حداقلی و شکلی ساختار بر ماهیت است.

  حداکثري و ماهوي تأثیری: تأسیس. 2-2

تـوان آنهـا را متـرداف بـا سـاختارهاي       ی که مـی أسیستمنظور از ساختارهاي حکومتی 

در این قسم ساختارها این انتظار از  تولیدي دانست، ساختارهاي برآمده از اسلام است.

اسلام به عنوان دین و شریعت کامل و بدون نقصان وجود دارد که علاوه بر ماهیـت و  

شناس که خود نیز در  سلام) به عنوان یک امحتوا، ساختار نیز ارائه دهد. امام خمینی (

  فرماید:  حکومت دست زده است، می تأسیسعمل به 

هاي حاکم در جامعه بـوده و خـود داراي    اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظام«... 

سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی بوده اسـت کـه بـراي تمـامی     

کرده است و جز آن را  ابعاد و شؤون زندگی فردي و اجتماعی قوانین خاصی وضع

    .)389 ، ص5، ج1379(خمینی، » پذیرد براي سعادت جامعه نمی

بدیل برخـوردار   که از محتواي بیگونه  همانلذا در این رویکرد، ادعا آن است که اسلام 
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است، از ساختار نیز غفلت ننموده است و امکان ارائه ساختار در آن متناسب با هر زمان 

  ها وجود دارد.  و مکان و همچنین در همه عصرها و نسل

مهم و اساسی در خصوص گرایش به ساختارهاي تولیدي آن اسـت کـه    مسئلهالبته 

د نمایـد کـه ایـن    هاي دیگر ممکن اسـت چـارچوبی را ایجـا    گیري از ساختار نظام بهره

چارچوب، محتواي درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت 

قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به خاطر این شکل ساختار در نظام اسلامی  تأثیر

مـل اسـت کـه آیـا بـا      أال و تؤمـورد س ـ  مسـئله طی شود. در این رویکرد همواره ایـن  

(جهـت مطالعـه بیشـتر     توان محتواي دین را پیاده و اقامه کرد؟ ساختارهاي سکولار می

زیـرا بـر    )40-19، صـص 1395 ؛68-45، صـص 1393ر.ك: کدخدایی و طحان نظیف، 

شود که محتوا اسلامی ولی شکل بـه   خلاف آنچه که به عنوان یک گزاره رایج گفته می

محتوا از شکل  گذار است وتأثیرشیوه متعارف امروزي است، شکل در محتوا و ماهیت 

ماهیت بر ساختار نیست و لذا در ایـن   تأثیرپذیرد. البته این امر، نافی  می تأثیرو ساختار 

شود. به هر حال برخی بر  فرضی ثابت شده بدان نگریسته می پژوهش نیز به عنوان پیش

این اعتقادند که حکومت در اسلام، ساختار دارد که این ساختار باید اجتهـاد و کشـف   

اگر این ساختار تولید نشود، اسلام به عنوان یک نظـام و یـک سیسـتم کامـل و      شود و

یکـی از احتیاجـات    داراي اجزاي مرتبط و به هم پیوسته، ناقص خواهد بود زیرا طبعـاً 

هـاي اسـلامی را کشـف و در     دین، ساختار اسـت. پـس بایـد از طریـق اجتهـاد، نظـام      

هـاي بنیـادین تحـول در سـاختار و      ز پایهکار گرفت که در این میان یکی ا هسازي ب نظام

هاي نظام اسـلامی و   موریتأنقطه آغاز در تحول ساختاري، نگاه به اهداف، وظایف و م

بازخوانی آنها در منابعی مانند کتاب و سنت است. لذا در تحول در ساختار و یا تولیـد  

ها  موریتأمآن باید در جستجوي ساختاري بود که راه را براي تحقق اهداف، وظایف و 

اي بـراي   ) و از آنجا که حکومت اسلامی وسیله62-66 ، صص1392هموار کند (کعبی، 

هر زمان بایـد بـه دنبـال     )44 ، ص1377خمینی، (تحقق بخشیدن به اهداف عالی است 

  ساختاري باشد تا هر چه بهتر او را به غایات مورد نظر خود نزدیک سازد.

ي تأثیرساختار بر ماهیت در این رویکرد،  تأثیرالذکر روشن است که  با مقدمات فوق

حداکثري و ماهوي است زیرا ساختارهاي حکومتی ممکن است که ماهیت نظـام  کاملاً 
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سیاسی را از اهداف و غایات خود دور سازند. در ادامه ابتدا به طور اجمالی بـه بحـث   

این پژوهش  ساختارهاي تولیدي از نظر اسلام به عنوان موضوعی فرع بر موضوع اصلی

یعنی جهت بررسی رابطه ساختار و ماهیت و البته اثرگذار در آن در قالب بحث ثابت و 

جاودانگی اسلام و همچنـین راهکـار تـداوم حکومـت      مسئلهمتغیر پرداخته و سپس به 

  اسلامی نیز اشاره خواهد شد.

  . ساختارهاي ثابت و متغیر در حکومت اسلامی2-2-1

اینکه در هر نظام سیاسی دو دسته عوامل ایستا (ثابـت) و پویـا   نظر از مصادیق و  با قطع

ــر) را در ترکیــب آن نظــام ــؤثر  (متغی ــد  دانســتهم یکــی از  )101 ، ص1389(قاضــی، ان

اند، موضوع ثابـت و   موضوعاتی که بسیاري از متفکران اسلامی در مورد آن سخن رانده

ین تفکیک مبنایی و اساسـی، از  سینا در انتهاي الهیات شفا با پذیرش چن متغیر است. ابن

  گوید:  اجتهادي سخن میکاملاً استنباط احکام مسائل جدید در یک فرآیند 

کلیات اسلامی ثابت و لایتغیر و محدود است و اما حوادث و مسائل، نامحدود «

و متغیر است و هر زمانی مقتضیات مخصوص خود و مسائل مخصـوص خـود   

در هر عصر و زمانی گروهی متخصص و دارد. به همین جهت ضرورت دارد که 

دار اجتهـاد   آمدهاي زمان، عهده عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسائل و پیش

بـه   ،تـا  سینا، بی (ابن» و استنباط حکم مسائل جدید از کلیات اسلامی بوده باشند

  .)70 ، ص1369نقل از: مطهري، 

جمع نمـودن میـان احکـام    الاتی نظیر چگونگی ؤبحث ثابت و متغیر در پاسخ به س

   .)23 ، صق1429شریعت با موضوع تغیر زمان طرح گردیده است (حیدري، 

و سیالیت زمان، با پـرداختن بـه    7استاد شهید مطهري در پاسخ به شبهه ثابت بودن قانون

گویی به آن بر  موضوع ثابت و متغیر و همچنین عدم سریان تغییر در همه چیز در مقام پاسخ

ها در تغییر است و نـه لازمـه    فشارد که نه تمام نیازها و نیازمندي این نکته پاي میآمده و بر 

  .)49 ، ص1369ها، آن است که اصول و قواعد زندگی تغییر کند (مطهري،  تغییر نیازمندي

از منظر ایشان در اسلام، نیازهاي بشر بر دو قسم است: نیازهـاي اولیـه یـا ثابـت و     

که اسلام براي احتیاجات ثابـت و دائـم بشـر، قـوانین ثابـت و      نیازهاي ثانویه یا متغیر 

بینی نمـوده   لایتغیري در نظر گرفته و براي اوضاع و احوال متغیر، وضع متغیري را پیش
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هاي فردي و چه اجتماعی وضع ثـابتی   اي از احتیاجات بشر چه در زمینه است. لذا پاره

از احتیاجات بشر، متغیر اسـت و از   اي دیگر ها یکسان است و پاره دارد و در همه زمان

کند. اسلام براي ایـن احتیاجـات متغیـر وضـع      لحاظ قانون، وضع متغیري را ایجاب می

متغیري در نظر گرفته است از این راه که این اوضاع متغیر را با اصول ثابـت و لایتغیـر   

و مربوط کرده است و آن اصول ثابت در هر وضع جدید و متغیري قانون فرعی خاص 

  .)60، ص1369نماید (مطهري،  متناسبی تولید می

همچنین متفکران دیگر نظیر شهید صدر با پذیرش چنـین تفکیکـی، ریشـه ثبـات و     

تغییر را ناشی از نیازهاي متنوع بشر دانسته و معتقدند بخشی از نیازهـاي انسـان داراي   

و اوضـاع و   جنبه اساسی هستند در طول زمان، ثابت و بخشی از آنها بر اساس شـرایط 

ایشـان نیـز در ایـن     .)118 ، صق1423احوال، دستخوش تغییر و تحول هستند (صدر، 

اي از شریعت اسلام را که در آن تشریع به صورت منجز، قطعی و غیرقابـل   راستا حوزه

اي را کـه   تغییر و تبدیل صورت گرفته است، حوزه تشریعات ثابت و لایتغیـر و حـوزه  

لی امر واگذار گردیده است، حوزه تشـریعات متغیـر و ذیـل    تشریع در آن به دولت یا و

لذا در حـوزه تشـریعات    .)443 ، صق1424داند (صدر،  در اسلام می الفراغ ةمنطقعنوان 

پـردازد (صـدر،    ثابت، شارع مقدس خود به جعل حکم در امور فردي و اجتمـاعی مـی  

، تشـریع از سـوي   الفـراغمنطقـة اما در حوزه تشریعات متغیر یا  .)162 ، ص1، جق1417

هـایی نظیـر سیاسـی، اقتصـادي و      دولت یا ولی امر بر اساس اقتضائات اسلام در حوزه

  پذیرد. فرهنگی و با عنایت به شرایط، اوضاع و احوال صورت می

بنابراین در اسلام، متناظر با امور ثابت، قوانین ثابت و متناظر با امور متغیـر، قـوانین   

اند. در واقع امور ثابت به منزله روح امور متغیر به حساب  گردیدهبینی و وضع  متغیر پیش

وابسته به آنها بوده و بر اساس ثوابت، امکان نسخ و تغییر  امور متغیرآیند و در نتیجه  می

البته نیازهاي ثانوي خود به نحوي از نیازهاي اولی  .)77 ، ص2، ج1370دارند (مطهري، 

هاي زمانی در هر عصر  مین نیازهاي اولی با لحاظ تفاوتأشوند زیرا در راستاي ت ناشی می

و دوران هستند. نیازهاي اولی محرك بشر به سوي توسعه و کمال زنـدگی اسـت، امـا    

نیازهاي ثانوي ناشی از توسعه و کمال زندگی است و در عین حال محـرك بـه سـوي    

همچنین نو و کهنه شدن  ها و توسعه بیشتر و کمال بالاتر است. لذا تغییر نیازها و نیازمندي
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شـوند و نـه از بـین     آنها مربوط به نیازهاي ثانونی است زیرا نیازهاي اولی نه کهنه مـی 

ضروري است کـه  کاملاً روند و همیشه زنده و نو هستند. البته توجه به این نکته نیز  می

قـانون،  اي از نیازهاي ثانوي نیز از چنین وصفی برخوردارند به عنوان مثال نیاز بـه   پاره

بشر اصولاً ناشی از نیاز به زندگی اجتماعی است و در عین حال دائم و همیشگی است و 

نیاز از قانون نخواهد شد. به هر حال درست است که توسعه عوامل تمدن،  هیچ زمانی بی

یک سلسـله قراردادهـا و قـوانین فرعـی را      آورد و احیاناً نیازهاي جدیدي به وجود می

کند قوانین اصلی و اساسی تغییر کند  کند اما توسعه عوامل تمدن ایجاب نمی ایجاب می

این امر ساختارهاي حکومتی مورد نظر ایـن پـژوهش را نیـز     ؛)50 ، ص1369(مطهري، 

ه طـور عـام و   شود. لذا نظامات اجتماعی ب گیرد که در ادامه به آنها پرداخته می دربر می

نظامات سیاسی مورد نظر این پژوهش به طور خاص، در هر دو بعد زندگی انسان باید به 

انـد، همچنـان    نحوي سامان یابند که در ثوابت که در طول تاریخ دستخوش تغییر نبـوده 

توجه نباشند چرا که  عنصر ثبات را لحاظ نمایند و در متغیرات نسبت به عنصر تغییر بی

توان نسبت به تغیر، تجدد و تطور نیازهاي انسان، پاسخ یکسانی  نیز نمیدر این خصوص 

  .)371 ، صق1424را ارائه نمود (صدر، 

که اشاره شد نیازهاي اولـی ثابـت هسـتند امـا در خصـوص      گونه  همانبه هر حال 

اي دیگـر   اي از آنهـا ثابـت و پـاره    توجه نمود که پـاره  مسئلهنیازهاي ثانوي باید به این 

مین نیازها در جهت غایات هسـتند،  أند. لذا از آنجا که ساختارها ابزارهایی براي تمتغیر

الـذکر قابـل تسـري و تعمـیم بـه نظامـات سیاسـی از حیـث ماهیـت و           وضعیت فـوق 

ماهیت و غایت هر نظام سیاسی امـري   ،ساختارهاي حکومتی است به این نحو که اولاً

اي ارتباطی تنگاتنگ با ماهیت هسـتند و بـه   برخی از ساختارها که دار ،ثابت است؛ ثانیاً

یابد، ثابت و برخی دیگر از ساختارها کـه از   نوعی ثبات در ماهیت به آنها نیز تسري می

چنین ویژگی برخوردار نیستند، متناسب با شـرایط و اوضـاع و احـوال، تغیـر و تطـور      

ک ساختار ثابت سـخن  به عنوان ی» ولایت«توان از  یابند. به عنوان نمونه در اینجا می می

به میان آورد که بخشی از ساختارهاي متغیر با استناد به استفاده از علوم، فنون و تجارب 

به عنوان تجارب وارداتـی تـرمیم و تعـدیل شـده بـه صـورت اصـلاح         8پیشرفته بشري

  ساختار ذیل آن قابل پذیرش هستند.
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یت مسـئول هـاي اسـلامی در یـک نظـام دینـی،       توضیح بیشتر اینکه بر اساس آمـوزه 

هـا کـه بـالقوه     و انسـان  9هدایت مردم و جامعه بر عهده انسان کامل نهـاده شـده اسـت   

دسـت   یالله خلیفۀهستند به مدد او باید این قوه را به فعلیت رسانده تا به مقام  االله ۀخلیف

بوده ) (اهبري و هدایت با انسان کامل و ائمه معصومین یابند. لذا در نظام اسلامی، ر

شود در نتیجـه اقتضـاي ایـن امـر آن      و مشروعیت سایر نهادها از مقام ولایت ناشی می

س قرار داشته و جایگاه آن در ساختار این نظـام،  أاست که ولایت در این ساختار در ر

یت خطیر در زمـان غیبـت   ولمسئکه پیش از این اشاره شد این گونه  همانثابت باشد و 

داري بر عهده ولی فقیه به عنوان جانشـین و   معصوم نیز تداوم داشته و در امر حکومت

از منظـر   مسـئله ترین فـرد بـه معصـوم از حیـث اوصـاف و شـرایط اسـت؛ ایـن          شبیه

) به قدري بدیهی و ضروري بوده که تصور در این شناسانی مانند امام خمینی ( اسلام

لذا بر این اساس در نظـام   .)3 ، ص1377خمینی، ( اند تصدیق آن دانسته مورد را موجب

گانـه را بـه عنـوان     فقیه برخی از ساختارها مانند قواي سـه  جمهوري اسلامی ایران، ولی

که در نتیجه این قوا ذیل ساختار ولایـت و از بـاب    10سیاست شرعی قبول نموده است

کاملاً این امر  .گیرند ا اقتضائات آن قرار میعناوینی نظیر تقسیم کار و نه توزیع قدرت ب

هاي  متفاوت از تفکیک قوا با قرائت و روایتی است که در مباحث مربوط به دموکراسی

امروزین بدان اشاره شـد؛ لـذا پـذیرش سـاختارهاي مـذکور از جهـت توزیـع قـدرت         

سـاختار  به نحوي قلب ماهیـت در   فسادانگیز نبوده و با تصرف در این ساختارها عملاً

آنها رخ داده است که این امر بـه خـودي خـود مغـایرتی بـا شـرع مقـدس نـدارد امـا          

که اشاره شد ممکن است در تطابق کامل آن با شریعت، تردید وجود داشـته  گونه  همان

  باشد.

به هر حال، ولایت به عنوان یک ساختار ثابت هم در قانون اساسـی مصـوب سـال    

، مـورد تغییـر بنیـادین واقـع     1368سی مصوب سال و هم در اصلاحیه قانون اسا 1358

قانون اساسی نیز در زمره امـوري ذکـر گردیـده کـه قابـل       177در اصل اصولاً نشده و 

بازنگري نیستند؛ زیرا مشروعیت سایر ارکان، نهادها و ساختارها در نظام اسلامی منـوط  

 بنـــابراین ولایـــت از حیـــث .)267-269 ، صـــص1391اي،  بـــه آن اســـت (خامنـــه

(جهـت مطالعـه بیشـتر ر.ك: اصـلانی و      بخشی به سایر ساختارها و نهادهـا  مشروعیت
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، بخشی از ماهیت نظام اسلامی و از جهت جایگـاه  )209-234 صص ،1391بحرودي، 

س این نظـام باشـد، بـه عنـوان سـاختار ثابـت       أکه با دلایل ذکر شده باید همواره در ر

شود و در نهایت در خصوص کیفیت اعمـال ولایـت مثـل اینکـه انتخـاب       محسوب می

حاکمان به نحو مستقیم از سوي او صورت پذیرد و یا از سوي مردم با تنفیذ وي باشد، 

تعصبی در شکل و صورت امر وجود ندارد. حاصل آنکه، آنچه روشن اسـت اینکـه در   

ی و تولیدي است و در نظام اسـلامی نـه تنهـا    تأسیسم حداقل بخشی از ساختارها اسلا

براي تولید ساختار منعی وجود ندارد که مطلوب نیـز هسـت. لـذا وضـعیت اول یعنـی      

ساختار ترمیمی، تشریح وضعیت فعلی این نظام سیاسی است ولی وضعیت بعدي یعنی 

مطلوبیت آن از حیث تناسـب   ایجاد ساختار تولیدي، توصیف وضعیت مطلوب است و

  ساختار و ماهیت قطعی است.

  . ساختار حکومت و جاودانگی اسلام2-2-2

برخی نظیر استاد مطهري در بحث رمز جاودانگی اسلام و پرهیز از تصادم دیـن اسـلام   

با مظاهر توسعه علم، فرهنگ و تمدن در امر تسهیل انطباق این دین با مقتضیات زمـان  

اسلام هرگز به شکل، صورت و ظـاهر زنـدگی نپرداختـه و بـراي آن     بر این باورند که 

تعلیمات اسلامی همه متوجه روح، معنی و راهی است  تقدس قائل نبوده است و اساساً

رساند در نتیجه این دین مبین، بشر را در غیـر ایـن    که بشر را به آن اهداف و معانی می

ر آزاد گذاشته است. امـا بـر خـلاف    امور یعنی روح، معنا و راه رسیدن به اهداف مذکو

که از کلام مذکور پیداست ایشان بر این گونه  همانشود،  برداشتی که از سخن ایشان می

منطبق و متناسـب  کاملاً باور است که اسلام نسبت به صورت و ظاهر زندگی که امري 

ه طریقـه  ارائ«اهداف، معانی و اتفاقاً با شرایط زمان و مکان است، ورود ننموده است و 

به آنها را در قلمرو خود گرفته است که نگارنده این ارائـه طریقـه رسـیدن بـه     » رسیدن

کنـد (مطهـري،    اهداف را در نظام حکومتی در این پژوهش ساختار نام نهاده و معنا می

که ایشان در مواردي نظیـر اداره جامعـه و حکومـت بـر     گونه  همانلذا  .)59 ، ص1369

نیـاز از   بشر را هیچ زمانی بـی اصولاً پیش از این ذکر آن رفت،  اساس قانون عادلانه که

نظر از طرق نیـل بـه ایـن     داند، در ارائه طریقه دستیابی به غایات نیز با صرف قانون نمی

مقصود که متناسب با شرایط زمانی و مکانی قابل تعریف است، در مـورد سـاختارهاي   



 559  هادي طحان نظیف/  اسلامی سازي نظام در حکومتی ساختارهاي بندي صورت تأثیر

  اي حاکم است. حکومتی نیز چنین قاعده

بـا   در اسلام، عملاً» ساختار ثابت«بسیاري از اندیشمندان اسلامی با نفی وجود البته 

هاى کلى که ساختار حکومت نباید فراتر و ناهماهنـگ بـا    عناوینی دیگر نظیر چارچوب

اند که این پژوهش در مقام دعواي لفظـی در ایـن خصـوص     آنها باشد، از آن یاد نموده

اسـلام شـکل خاصـى را بـراى حکومـت      «زاره کـه  نیست زیرا از منظر ایشان نیز این گ

، اگرچه تا حدى صحیح بوده اما خالى از ابهام نیست (مصباح یـزدي،  »کند پیشنهاد نمى

  توجه داشت:  ) و در این خصوص باید به دو نکته147-149 ، صص1391

  ناپذیرى قوانین اسلامى گستردگى و نسخ الف.

ها و همـه   تصاص ندارد و براى همه زماناسلام و قوانین آن به زمان و مکان خاصى اخ

اى وضع شـده اسـت    جوامع نازل شده است. احکام ثابت و تغییرناپذیر اسلامى به گونه

ها، اسلام  که در همه اعصار و همه جوامع قابل اجراست. لذا با عنایت به تنوع حکومت

یر خـود،  فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذ

ها در درون خود، تغییرات  هاى کلى و کلانى را معرفى کرده که آن چارچوب چارچوب

و تطورات و اشکال متعدد و متنوعى را پذیرا باشند. اسلام این موضوع را نـه بـه طـور    

کلى به مردم واگذار کرده است و نه شکل تنگ و محدودى را بـراى حکومـت معرفـى    

چارچوب کلانى که  .نى و مکانى محدودى قابل اجرا باشدکند که تنها در شرایط زما مى

دهد از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صـحیح و   اسلام ارائه مى

گنجد و البته اشکال حکومت باید از آن چارچوب و اصـول   عقلایى حکومت در آن مى

شـود، در   اد میکلى فراتر نرود. این چارچوب که از آن به چارچوب حکومت اسلامی ی

یابد. با لحاظ نمودن ایـن اوصـاف، هـیچ     هر زمانى با ساختار و شکل خاصى ظهور مى

یک از اشکال و ساختارها با ماهیت اسلامى بودن حکومـت تضـاد و منافـات نخواهـد     

داشت. به عبارت دیگر اسلام، شکل و نوع خاصى را براى حکومت پیشنهاد ننمـوده و  

هاى کلى در ساختار حکومت است. به ایـن صـورت کـه     تکیه آن بر مراعات چارچوب

اسـت کـه    مسـئله ها باشد این مطلب برآیند این  نباید حکومت، خارج از این چارچوب

انـد، از   احکام ثابت و تغییرناپذیر اسلام که براى همه جوامع تا روز قیامت وضـع شـده  

زئـى و متغیـر،   ساختارى کلان و داراى کلیت برخوردارند و در مقابـل آنهـا، احکـام ج   



 1397 یز و زمستانیپا)، 48 (پیاپی دوم، شمارة نوزدهم، سال حقوق اسلامی هپژوهشنام  560

گردند و از جملـه آن احکـام متغیـر،     متناسب با شرایط خاص زمانى و مکانى وضع مى

گردنـد   احکام حکومتى است که در هر زمان توسط ولـى فقیـه صـادر و یـا امضـا مـى      

 .)147-149 ، صص1391(مصباح یزدي، 

  هاى ترتبى براى حکومت از سوى اسلام ارائه مدل ب.

ها داراى مراتب هستند به این نحو کـه مطلـوب نهـایى و     ارزشدر نظام ارزشى اسلام، 

آل، بالاترین مرتبه ارزش را دارد و پس از آن مراتب دیگر نیز به نوبه خود ارزشمند  ایده

آل تحقـق نیافـت، وضـعیت ارزشـمند فروتـر جـایگزین آن        هستند و اگر مطلوب ایـده 

ت شکل مطلوب حکومت در در امر حکومت نیز این قاعده جاري است؛ عینی .گردد می

(نسـاء / آیـه    اسـت  )( اسلام، در رأس حکومت قرار گرفتن پیامبر و یا امام معصوم

اما نه همیشه معصوم در بین مردم حضور دارد تا مستقیماً حکومـت را بـه دسـت     ؛)59

الید است تا بتوانـد حکومـت تشـکیل     گیرد و نه هر وقت معصوم حضور دارد، مبسوط

قدرت نماید. لذا چنانچه در صورت عدم حضور معصوم بایـد بـه سـراغ    داده و اعمال 

نظام ولایت فقیه نیز در سـایه   .کسی رفت که بیشترین شباهت را به معصوم داشته باشد

این بیان قابل تبیین است که وقتى دسترسى به امام معصوم وجود ندارد، بایـد کسـى را   

ن مردم به معصوم باشد و ایـن فـرد،   تری براى حکومت برگزید که در علم و عمل، شبیه

ها، شباهت بیشترى در علم،  ها و قابلیت الشرایطى است که از حیث صلاحیت فقیه جامع

  .)149-153 ، صص1391عمل و مدیریت به معصوم دارد (مصباح یزدي، 

هـاى زمـان و    الذکر و با لحاظ شرایط و نیازمندى بنابراین با عنایت به دو نکته فوق 

پس این بیـان   .اسلام استتأیید  ها باشد مورد دلى که مطابق این چارچوبمکان، هر م

یک از اشکال خاص حکومتی پایدار نیست یا اینکه ساختار سیاسـی   اند که هیچ که گفته

نیروهـاي جامعـه اسـت، بـه ماننـد سـاختمان        تـأثیر را به عنوان قالبی کـه در معـرض   

در خصـوص  صـرفاً  ) 195 ، ص1354 اند (مـک آیـور،   موجودات زنده تغییرپذیر دانسته

اینکه تغییر و تحول این قاعدتاً ساختارهاي متغیر صحیح و قابل پذیرش است؛ همچنین 

اشکال را با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع، امري مسلم و در زمره حقایق 

و از آن به عنوان اصـل تعـدد، پویـایی و تغییـر سـاختار حکومـت یـاد          تاریخی دانسته

منصرف از ساختارهاي ثابت است؛ اما اگـر   ،)168-169 ، صص1389اند (یوسفی،  ردهک



 561  هادي طحان نظیف/  اسلامی سازي نظام در حکومتی ساختارهاي بندي صورت تأثیر

این امر به معناي پذیرش تغیر در تمام ساختارهاي حکومتی از جمله ساختارهایی باشد 

اي با مقـدمات   مسئلهکه در این پژوهش از آنها به عنوان ساختار ثابت یاد گردید، چنین 

  سازگار نیست.الذکر در نظام اسلامی چندان  فوق

  گیري نتیجه

هـاي   ات متقابل میان سـاختار و ماهیـت در حکومـت   تأثیردر مورد چگونگی و کیفیت 

ناشی از اراده انسانی، طبعا ملاك انسان است (فرد، گروه و مردم) البته به تناسـب نـوع   

هـاي ناشـی از    سالاري)؛ امـا در حکومـت   مسالاري و مرد حکومت (فردسالاري، چندتن

ی تأسیسنظر از شکل غیراصیل آن، در اسلام دو نوع ساختار امضایی و  اراده الهی با قطع

قابل تصور بوده که ساختار امضایی خود قابل تقسیم بـه دو نـوع سـاختار وارداتـی بـا      

لی حـداقلی و شـک   تـأثیر سـاختار و سـاختار ترمیمـی بـا مفـروض       تأثیرمفروض عدم 

 تأکیـد حداکثري و ماهوي  تأثیری بر تأسیسساختارها است. در مقابل قائلین به ساختار 

برخی از  ،ماهیت و غایت هر نظام سیاسی امري ثابت است؛ ثانیاًاولاً، دارند. از این نظر، 

ساختارها که داراي ارتباطی تنگاتنگ با ماهیت هستند و به نوعی ثبـات در ماهیـت بـه    

یابد، ثابت و برخی دیگر از ساختارها که از چنین ویژگـی برخـوردار    یآنها نیز تسري م

یابنـد. توضـیح اینکـه بـر      نیستند، متناسب با شرایط و اوضاع و احوال، تغیر و تطور می

هاي اسلامی در نظام اسلامی، راهبري و هـدایت بـا انسـان کامـل و ائمـه       اساس آموزه

شـود در نتیجـه    ز مقام ولایت ناشی میبوده و مشروعیت سایر نهادها ا) (معصومین 

س قرار داشته و جایگاه آن در أاقتضاي این امر آن است که ولایت در این ساختار در ر

یت خطیـر در زمـان غیبـت معصـوم در امـر      مسـئول ساختار این نظام، ثابت باشد. ایـن  

ترین فرد به معصـوم از حیـث    فقیه به عنوان جانشین و شبیه داري بر عهده ولی حکومت

اوصاف و شرایط است؛ لذا بر این اساس در نظام جمهوري اسلامی ایران به عنوان یک 

گانه را قبول نموده است کـه در   نظام دینی، ولی فقیه برخی از ساختارها مانند قواي سه

متفاوت از اقتضائات کنـونی آن در  نتیجه این قوا ذیل ساختار ولایت و از باب عناوینی 

گیرند. لذا در فـرض پـذیرش سـاختارهاي مـذکور نیـز در عمـل        ادبیات غربی قرار می

تصرف و به عبارت دیگر قلب ماهیت در ساختار آنها رخ داده اسـت کـه ایـن امـر بـه      

خودي خود، مغایرتی با شرع مقدس نـدارد امـا ممکـن اسـت در تطـابق کامـل آن بـا        
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بخشی به سایر  ید وجود داشته باشد. بنابراین ولایت از حیث مشروعیتشریعت نیز ترد

ساختارها و نهادها، بخشی از ماهیت نظام اسلامی و از جهت جایگاه که با دلایـل ذکـر   

شود و در  س این نظام باشد، به عنوان ساختار ثابت محسوب میأشده باید همواره در ر

 در شکل و صورت امر وجود نـدارد؛ نهایت در خصوص کیفیت اعمال ولایت، تعصبی 

منوط و منحصر به یک ساختار حکومتی خـاص نبـوده و هـر زمـان      زیرا این امر لزوماً

به هر حال سـاختار ترمیمـی،    اي و با یک ساختار قابل اجرا باشد. ممکن است به گونه

تشریح وضعیت فعلی نظام جمهوري اسلامی ایران و ساختار تولیدي، توصیف وضعیت 

  سازي اسلامی از حیث تناسب ساختار و ماهیت است. در نظاممطلوب 
  

  ها یادداشت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 )(و ائمه معصومین  )(. البته برخی معتقدند که در این امر نیز باید میان اختیارات پیامبر اکرم 1

  .)72، ص1367تفاوت قائل بود (جنتی، 

  . برخی از آیات دال بر حکومت پیامبر و امام در قرآن:2

جاعلُک للنَّاسِ إِماما قاَلَ و َمـن ذُریتـی قَـالَ لاَینَـالُ      و إِذ ابتَلَى إِبرَاهیم ربه بِکَلمات فأََتَمهنَّ قاَلَ إِنِّی« -

 ).124(بقره / آیه  »عهدي الظَّالمینَ

  ).26(ص / آیه  »یا داود إِنَّا جعلنْاك خَلیفَۀً فی الأَرضِ فَاحکُم بینَ النَّاسِ بِالْحقِّ« -

- » تَابالْک کَاإِنَّا أَنزَلنَْا إِلییمینَ خَصنلاَتَکُن لِّلْخَآئ و اللّه اكا أَرنَ النَّاسِ بِمیب کُمتَحقِّ لنساء / آیـه   »بِالْح)

105.(  

  ).6(احزاب / آیه  »نبَِّیّ أَولَى بِالْمؤْمنینَ منْ أَنفُسهِمال« -

منُونَ حتَّى یحکِّموك فیما شَجرَ بینَهم ثُم لاَ یجِدواْ فی أَنفُسـهِم حرَجـا ممـا قَضَـیت و     فلاَ و ربک لاَیؤْ« -

 ).65(نساء / آیه  »یسلِّمواْ تَسلیماً

لَهم الْخیرَةُ منْ أَمرِهم و من یعصِ اللَّه و ما کاَنَ لمؤْمنٍ و لَا مؤْمنَۀٍ إِذَا قضََى اللَّه و رسولُه أَمرًا أَن یکُونَ « -

    ).36(احزاب / آیه  »و رسولَه فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مبیِنًا

  ).55 (مائده / آیه »إنَّما ولیکم اللَّه و رسوله و الَّذینَ آمَنوا الَّذینَ یقیمونَ الصلاَةَ و یؤتْونَ الزَّکاَةَ و هم راکعونَ« - 

- »نْکُمرِ می الْأَمأُول ولَ ووا الرَّسیعأَط و وا اللَّهیعنُوا أَطینَ آما الَّذّها أَی59(نساء / آیه  »ی.(  

شوندگان هنگام ثبت نام  انتخاب« :1378قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب سال  28. ماده 3

  باید داراي شرایط زیر باشند:

  ؛التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامی ایراناعتقاد و  -1

  ؛تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران -2
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  ؛ابراز وفاداري به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه -3

4- «....  

  قانون اساسی. 167. اصل 4

اگر صدها سـال هـم از   هاي فطري است،  نظامی که... بر مبناي اصول اسلامی است، بر مبناي آرمان«. 5

تواند همیشه زنده باشد، همیشـه شـاداب باشـد، همیشـه زاینـده و       عمرش بگذرد، پیربشو نیست؛ می

پیشرونده باشد؛ مهم این است. با این دید به نظام جمهوري اسلامی نگاه کنیـد... نظـام مـا از نشـاط     

کنـیم، ایـن حالـت،     برخوردار است. اما در افق آینده هم که نگاه می ـبه معناي واقعی کلمه   ـ  جوانی

حالت ماندگار و همیشگی است. یک نظام بالنده، بانشاط، پیشرونده و پیرنشونده؛ این نظامِ جمهوري 

اي در دیدار بـا دانشـجویان کرمانشـاه در دانشـگاه رازي. قابـل       االله خامنه بیانات آیت .»اسلامی است

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597س زیر: دسترسی در آدر

 :. جهت مطالعه بیشتر در خصوص علل کمتر پرداختن فقهاي شیعه به امر حکومـت در گذشـته ر.ك  6

 .)61-63، صص1381نوایی، 

 هاي فطري و عادلانه نظیر قانون اسلام است رسد منظور ایشان از قانون، قانونی با ویژگی . به نظر می7

 .)51-52، صص1369مرتضی مطهري.  :جهت مطالعه خصوصیات این قانون ر.ك(

 . اصل دوم قانون اساسی.8

ولیت اساسـی در پیمـودن   ئ. البته این نگاه اندکی متفاوت با نگاه شهید صدراست؛ از نظر ایشـان مس ـ 9

اي نـاظر  گونه به معن ـ طریق مذکور متوجه خود انسان است و انسان کامل در این میان نقشی شهادت

  .)91-115صص  ،ق1403صدر،  :جهت مطالعه بیشتر ر.ك(دارد 

قوه مجریه و  ،قواي حاکم در جمهوري اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه«قانون اساسی:  57. اصل  10

قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامـت امـت بـر طبـق اصـول آینـده ایـن قـانون اعمـال          

  .»گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند می

   کتابنامه

  قرآن کریم. .1

 ، نسخه خطی.الهیات شفاتا)،  سینا، ابوعلی حسین بن عبداالله صدرالدین شیرازي (بی ابن .2

، »ولایت فقیه، قـانون اساسـی، مسـئله مشـروعیت    «)، 1391دي، ابوالقاسم (اصلانی، فیروز و بحرو .3

 .3، سال اول، شماره هاي انقلاب اسلامی پژوهش

، ترجمه احمد صبوري کاشانی، تهـران:  ها ها و ایدئولوي آرمان)، 1390بال، ترنس و دگر، ریچارد ( .4

 کتاب آمه.

مجموعـه مقـالات سـومین و چهـارمین     ، »گذاري حکومت اسلامی و قانون«)، 1367جنتی، احمد ( .5

 ، تهران: امیرکبیر.کنفرانس اندیشه اسلامی (حکومت در اسلام)



 1397 یز و زمستانیپا)، 48 (پیاپی دوم، شمارة نوزدهم، سال حقوق اسلامی هپژوهشنام  564

  

 ، ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر.خداوندان اندیشه سیاسی)، 1358جونز، و.ت ( .6

، معالم التجدید الفقهی معالجه اشکالیه الثابت و المتغیر فی الفقه الاسلامیق)، 1429حیدري، کمال ( .7

 م: دارالفراقد للطباعه و النشر.ق

ولایت و حکومت: بیانـات مقـام معظـم رهبـري دربـاره حکومـت و       )، 1391اي، سیدعلی ( خامنه .8

 ، گردآوري و تنظیم مرکز صهبا، تهران: مؤسسه جهادي ایمان.ولایت

م ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار اماولایت فقیه (حکومت اسلامی))، 1377االله ( خمینی، سیدروح .9

 ).خمینی (

، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد صحیفه امام)، 1379االله ( خمینی، سیدروح .10

  اسلامی.

، تحقیق محمدجواد جاوید، نظریه دولت در فقه اهل سنت فقیه)، 1389سنهوري، عبدالرزاق احمد ( .11

  ترجمه حامد کرمی و داود محبی، تهران: کتاب همگان.

  ، الطبعه الثانیه، طهران: وزاره الارشاد الاسلامی.الاسلام یقود الحیاهق)، 1403قر (صدر، سیدمحمدبا .12

  ، قم: مجمع الفکر الاسلامی.دروس فی علم الاصولق)، 1417صدر، سیدمحمدباقر ( .13

  ، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.ومضاتق)، 1423صدر، سیدمحمدباقر ( .14

 ، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.اقتصادناق)، 1424صدر، سیدمحمدباقر ( .15

، )»گذاري در اندیشه امام خمینی ( قانون و قانون«)، 1389طحان نظیف، هادي و داوري، محسن ( .16

د، ، به اهتمـام محمـدجواد جاوی ـ  گذاري در آراء اندیشمندان معاصر مجموعه مقالات قانون و قانون

 .)(تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق 

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مبانی اندیشه سیاسی در اسلامتا)،  عمید زنجانی، عباسعلی (بی .17

 اسلامی.

 ، تهران: میزان.هاي حقوق اساسی بایسته)، 1389قاضی (شریعت پناهی)، سیدابوالفضل ( .18

تأثیر ساختارهاي حکومتی بـر ماهیـت نظـام    «)، 1393کدخدایی، عباسعلی و طحان نظیف، هادي ( .19

 .10، سال سوم، شماره دانش حقوق عمومی، »سیاسی از منظر عاملیت و ساختار

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایـت و  «)، 1395کدخدایی، عباسعلی و طحان نظیف، هادي ( .20

 .1 ، شماره46، دوره مطالعات حقوق عمومی، »وسیله در پرتو نظریه اعتباریات

گفتارهـاي   مجموعـه درس ، »سازي و رابطه آن با حقوق عمومی محور نظام«)، 1392کعبی، عباس ( .21

، به اهتمام گروه حقوق مرکـز تحقیقـات بسـیج،    سازي انقلاب اسلامی از منظر حقوق عمومی نظام

 دانان. تهران: سازمان بسیج حقوق

هـاي کلـی نظـام؛ راهکـار ارتقـاي نظـام        سیاست« )،1395و فتاحی زفرقندي، علی ( عباس کعبی، .22

 .15، سال پنجم، شماره دانش حقوق عمومی، »قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامی ایران
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، قـم: مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام      نظریه سیاسی اسلام)، 1378مصباح یزدي، محمدتقی ( .23

 ).خمینی (

، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام حقوق و سیاست در قرآن)، 1389مصباح یزدي، محمدتقی ( .24

 ).خمینی (

، قـم: مؤسسـه آموزشـى و    گـر  پاسخ استاد بـه جوانـان پرسـش   )، 1391مصباح یزدي، محمدتقی ( .25

 ).پژوهشى امام خمینى (

 ، تهران: صدرا.ختم نبوت)، 1369مطهري، مرتضی ( .26

 ، تهران: صدرا.اسلام و مقتضیات زمان)، 1370مطهري، مرتضی ( .27

 ، ترجمه ابراهیم علی کنی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.جامعه و حکومت)، 1354مک آیور، ر. م. ( .28

، تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسـلامیه،  عوائد الایام)، 1375نراقی، احمد بن محمد مهدي ( .29

 قم: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.

 ، تهران: دفتر نشر معارف.دولت دینینظریه )، 1381اکبر ( نوایی، علی .30

 ، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نی.هاي دولت نظریه)، 1376وینسنت، اندرو ( .31

  ، تهران: میزان.حقوق اساسی و ساختارهاي سیاسی)، 1390هاشمی، سیدمحمد ( .32

 ، تهران: کانون اندیشه جوان.ساختار حکومت در اسلام)، 1389االله ( یوسفی، حیات .33
 

34. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597 






